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دین اسلام زمانی که در دست صالحان و عترت 
طاهره)ع( باشد، دینی آزاد است و می تواند راهنمای 
مردم به سوی سعادت دنیا و آخرت باشد؛ اما همین 
دین اسلام با همه عظمتش وقتی در دست اشرار و 
انسان های شرور افتاد که اهل نفاق و دورویی هستند، 
ابزاری برای هوسرانی های حاکمانی می شود که به 

نام دین، به غارت آخرت مردم مشغول می شوند.
در انقلاب آغازین پیامبر، گروهی منافق مکی که 
شمّ سیاسی داشتند خود را به رهبری چسباندند و در 
نهایت در سقیفه بنی ساعده انقلاب پیامبر را مصادره 
کردند؛ چنان که امیرمومنان علی)ع( در نامه خویش 
ینَ قَدْ کَانَ اسَِیراً  به مالک اشتر می نویسد: فَانَِّ هَذَا الدِّ
نیَْا؛  فیِ  ایَدِْی  الْشْرَارِ یعُْمَلُ فیِهِ باِلهَْوَی وَ تطُْلبَُ بهِِ الدُّ
این دین اسیر دست اشراری شد که با هواهای نفسانی 
عمل می کردند و با دین ، دنیا می جستند.)نهج البلاغه، 

دشتی، ج 1، ص 296(
علامه طباطبایی بر این باور است که نفاق تنها 
به سبب سلطه حاکمیت نیست که برخی را به سوی 
دورویی سوق می دهد، بلکه گاه به سبب اهدافی است 
که افراد را به ســوی رهبر می کشاند، چنان که شم 
سیاسی منافقان مکه و اقتدار آینده دین اسلام موجب 
شده بود بی آنکه ایمانی به اسلام داشته باشند، جزو 

مسلمانان در آیند.)ترجمه المیزان، ج 19، ص 486(
وقتی دین اســیر سقیفه شــد، همه بلایا بر سر 
اسلام و مسلمین آمد، چنان که عاشورا تنها یکی از 
آثار شوم اسارت دین است. ملاصدرا می نویسد: قتل 
حسین بن علی بن ابی طالب )ع( یوم السقیفهًْ؛ امام 
حسین )ع( روز سقیفه به شهادت رسید.)رساله سه 

اصل، ص 122(
اصول از نظر امامان معصوم)ع( مردم دنبال دنیا 
می روند و دین لقلقه زبان شان است؛ در این باره امام 
ینُ  نیا و الدِّ حسین)ع( می فرماید: إنَّ الناسَ عَبیدُ الدُّ
لعَقٌ علی ألسِنَتِهِم یحَوطُونهَُ ما دَرَّت مَعائشُهُم ، فإذا 
یاّنوُنَ؛ همانا مردمان بنده دنیایند  صُوا بالبلاءِ قَلَّ الدَّ مُحِّ
و دین لقلقه زبان آنهاست و هرجا منافع شان به وسیله 
دین بیشتر تأمین شود زبان می چرخانند و چون به 
وسیله بلا آزموده شوند آنگاه دینداران  اندک می شوند.

)تحف العقول، ص 245(
وقتی با سقیفه روح دین از دین خارج شد ، به طور 
طبیعی مردم دنبال سازندگان سقیفه رفتند و مطیع 
شــاهان و دنیا شدند؛ چنان که امیرمومنان علی)ع( 
نیَْا؛ مردم  نیز می فرماید: انِمََّا النَّاسُ مَعَ المُْلُوکِ وَ الدُّ
 با شــاهان و دنیا هستند.)نهج البلاغه ، دشتی، ج 1،

ص 220(

عاشورا ، محصول اسارت دین
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نشانه های عالم، انتقادپذیری 
و اشراف به فنون نظری

قال الامام الحسین)ع(: »و من دلائل العالم، انتقاده لحدیثه، 
و علمه بحقائق فنون النظر«.

 امام حسین)ع( فرمود: از نشانه های عالم و دانشمند این است که از 
گفتار خودش انتقاد کند، و از حقایق علوم و فنون نظری آگاه باشد.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالنوار، ج 75، ص 119

خضاب کردن، یک تاکتیک جنگی
 در برابر دشمنان بود

به امام علی)ع( اعتراض می کردند، درباره این حدیث پیامبر)ص( 
که »غیروا الشیب، و ل تشبهوا بالیهود و النصاری«.

علــی)ع( خودش این حدیث پیامبــر)ص( را روایت می کرد ولی 
عمل نمی کرد! یعنی خود حضرت رنگ نمی بست و خضاب نمی کرد! 
امام علی)ع( در جواب فرمود: این دستور مخصوص زمان پیغمبر)ص( 
است و این یک تاکتیک جنگی در برابر دشمنان بود که آنها نگویند: 
یاران پیامبر)ص( یک عده پیر و ناتوان هســتند، و در واقع یک حیله 

جنگی بود که رسول اکرم)ص( به کار می برد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الخصال، شیخ صدوق،  ج 2، ص 90

چرایی تفاوت سیره امام حسین)ع( 
با سایر ائمه)ع(

پرسش:
چرا سیره امام حسین)ع( با سایر ائمه اطهار)ع( تا این حد 
متفاوت و مختلف است، به گونه ای که هیچ یک از ائمه)ع( تابع 
این سیره و روش و منش نبوده اند و از سیره و روش و مکتب 

دیگری پیروی می کرده اند؟
پاسخ:

فلسفه‌تعارض‌ها‌و‌تناقض‌های‌ظاهری‌رفتار‌ائمه)ع(
وقتی ما به سیره ائمه اطهار)ع( برای الگوگیری و الهام پذیری سبک 
زندگــی مراجعه می کنیم، تعارض ها و تناقض های ظاهری زیادی را 
ملاحظه می کنیم؟ از طرفی چون ما معتقدیم آن بزرگواران معصوم 
هســتند، بنابراین قول و فعل و تقریرشان برای ما حجت به حساب 
می آید، و باید از ســیره نظری و عملی آن اسوه های زندگی تبعیت 
کنیم، اما نمی دانیم کدام سیره و سبک زندگی را انتخاب کنیم؟! به 
عنوان مثال؛ پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( فقیرانه زندگی می کردند 
و نان جو می خوردند و لباس وصله دار می پوشــیدند، اما امام حسن 
مجتبی)ع( و امام صــادق)ع( و امام رضا)ع( را می بینیم که فقیرانه 
زندگی نمی کردند و غذای خوب می خوردند و جامه خوب می پوشیدند 
و مرکب خوب سوار می شدند و از طیبات دنیا استفاده بهینه می کردند. 
امام صادق)ع( وقتی به خانه شــخصی می رود و می بیند آن شخص 
خانه کوچکی دارد، با اینکه متمکن است حضرت می فرماید: چرا خانه 
وسیع تری برای خود تهیه نمی کنی؟ می گوید: این خانه، خانه پدری 
من است، پدر در اینجا زندگی می کرده است، حضرت می فرماید: شاید 
پدرت شــعور نداشته، آیا تو هم باید مثل او شعور نداشته باشی؟! تو 
می خواهی یک عمر )تاوان( بی شــعوری پدرت را بدهی؟! )سیری در 
سیره ائمه اطهار، شهید مطهری، ح 15( آری این تعارضات است که 
در ظاهر مخالف یکدیگر شمرده می شود، و به اعتقاد برخی یک نقطه 
ضعف در تشیع به حساب می آید؟ اما از منظری دیگر این اختلافات نه 
تنها نقطه ضعف محسوب نمی شود، بلکه نقطه قوت شیعه در همین 
است. ما اگر یک پیشوای معصوم داشته باشیم که 20 یا 30 سال در 
میان ما باشد و یا یک پیشوا داشته باشیم که 250 سال در میان ما 
باشــد، قدر مسلم انسان 250 ساله معصوم که تحولت و تغییرات و 
پیچ و خم های مختلفی را در انبان تجربه خود دارد، برای الگوگیری 
ما مناســب تر است. چرا که دنیای ما متغیر است و مقتضیات زمان 
دائماً تحول پیدا می کند. بنابراین ما با داشــتن الگوی انسان معصوم 
250 ســاله بهتر می توانیم با الهام گیری از ســیره آن بزرگواران، بر 
مشکلات زمانه و پیچیدگی ها و سختی ها غلبه کنیم،  و دچار جمود 

و تحجر و تصلب نشویم!
مقتضیات‌زمان‌و‌انتخاب‌سیره‌مناسب

در سیره پیشوایان دینی شکی نیست، که آن بزرگواران هرکدام 
در زمانــی خاص بوده اند، و زمان و محیط آنها اقتضائاتی را داشــته 
است، و هر فرد ناچار است که از مقتضیات زمان و مکان خود پیروی 
کند. یعنی دین نســبت به مقتضیات زمان مردم را آزاد گذاشــته و 
کلیشه ای و متصلبانه و متحجرانه برخورد نکرده است. حال در زمینه 
تعدد پیشوایان معصوم و یا طول عمر یک پیشوا انسان بهتر می تواند، 
روح تعلیمــات دینی را از آنچه که مربوط به مقتضیات عصر و زمان 
است، تشخیص دهد، و تعدد سیره های متعارض هم براساس همین 
مقتضیات عصر و زمان و مکان بوده است. بنابراین یکی از طرق حل 
تعارضاتی که در سیره های مختلف ائمه اطهار)ع( است، به اصطلاح 
حل عرفی و جمع عرفی اســت که از راه اختلاف مقتضیات عصر و 
زمان و مکان به انتخاب راهبردهای مناســب دسترسی پیدا خواهند 
کرد. حتی در حل تعارضات قولی نیز این طریق را می توان به کار برد.

لزوم‌مراعات‌اصول‌در‌هر‌زمان
آنچه دستور اسلام اســت، همدردی، مواسات، مساوات، عدل و 
انصــاف و روش نرم و  ملایم اســت. این اصول روح تعلیمات دین و 
دســتورهای کلی الهی اســت، که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل 
نیست، و ناشی از مصالح کلی و عالی بشریت است، تا انسان بما هو 
انسان هست، این اصول و دستورات هم هست، و انسان برای رسیدن 

به مراحل رشد و تعالی باید این اصول را رعایت کند.

اقامه معروف و دفع منکر
سیدالشــهداء)ع( از همــان روز اول که قیام کردند، برای این امر 
انگیزه شان اقامه عدل بود، فرمودند: می بینید که معروف، عمل به آن 
نمی شــود و منکر به آن عمل می شود. انگیزه این است که معروف را 
اقامه کند و منکر را از بین ببرد. انحرافات همه از منکرات است. جز خط 
مستقیم توحید، هرچه هست منکرات است. اینها باید از بین برود.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صحیفه امام، ج 21، ص 1

صفحه 6
پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۳ محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰۹۱

در مطلب پیش رو نویسنده به یکی از اهداف 
مهم قیام امام حسین)ع( یعنی امر به معروف 
و نهی از منکــر پرداخته و درباره  مبارزه امام 
با زمامداری پیشــوای فاسدی چون یزید که 
علناً درصدد حذف نمادهای اسلام راستین و 

بی محتوا کردن آن بود سخن گفته است.
***

عملکرد‌حذفی‌منافقان
‌به‌عنوان‌دشمنان‌داخلی‌امت‌اسلام

از نظر آموزه های قرآن، بزرگ ترین و خطرناک ترین 
دشــمنان اســلام منافقان داخلی هســتند که با 
پوسته اســلام به دنبال حذف محتوای آن بوده اند. 
فتنه ای بزرگ که جز با هوشــیاری و بصیرت امت 
و امــام نمی توان از آن عبور کرد؛ زیرا هدف منافقان 
حذف اشــخاص و مومنان بــا قتل نبود، بلکه هدف 
اصلی آنان، حذف اسلام و بازگشت به نظام مشرکانه 
و کافرانــه جاهلی بود تا حکومــت جاهلی به جای 
حکومت اسلامی بنشیند و ســبک زندگی جاهلی 
جایگزین سبک زندگی اسلامی شود تا این گونه بتوانند 
همان پوشــش جاهلی و رفتار جاهلی را در زندگی 
داشته باشــند و از محدودیت های شریعت، خود را 
برهانند.)توبه، آیــه 49؛  مائده، آیه 50؛ احزاب، آیه 

33؛ فتح، آیه 26(
شکی نیست که نظام جاهلی که منافقان دنبال 
احیای آن بودند، با حذف اســلام واقعی و پوشیدن 
پوستین به شکل وارونه اتفاق می افتد که در آن اسلام 
تنها اسم و رسمی بیش نیست، اما در نظام اجتماعی 
و سیاســی هیچ جایگاهی ندارد. نظام جاهلی بر آن 
بود تا به جای حکومت اسلامی، حکومتی جایگزین 
شود که فلسفه و سبک زندگی دنیوی را تبلیغ و اقامه 
کند و فلسفه و سبک زندگی اسلام از اندیشه و افکار 

و رفتار مردم حذف شود.)همان(
قــرآن از همان زمان آغاز تشــکیل دولت مدنی 
اسلام به مومنان و رهبران هشدار می دهد که مراقب 
توطئه هــای منافقان و فتنه گری های آنان باشــند. 
براساس گزارش های قرآنی مهم ترین هدف آنان حذف 
پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( از جایگاه رهبری و 
تقلیل آنان به ساحت اخروی و ابعاد شخصی زندگی 
اســت. از این رو مخالفت های آنان با پیامبر)ص( به 
ســاحت اجتماعی و سیاســی باز می گشت و انواع 
کارشکنی را داشتند تا این بخش از اسلام از ساحت 

نظام ولیی مدنی حذف شود. 
خدا در قرآن بیان می کند که اتمام نعمت اسلام و 
اکمال دین تنها در سایه پذیرش و بقای ولیت الهی 
است که مسئولیت الهی رهبری امت را به عهده دارد.

)مائده، آیات 3 و 55 و 67( بنابراین، دشمنان به ویژه 
منافقــان بر آن بودند تا بــا حذف امر مهم ولیت از 
نظام دینی اسلام، در عمل اسلام را از حضور واقعی 
در زندگی مردمان حذف کنند و این گونه اســلامی 
بی محتوا و ظاهری را در میان مردمان ترویج دهند.

بر اساس گزارش های تفسیری چنین امری پس 
از پیامبر)ص( اتفاق افتاد و در ســقیفه بنی ساعده 
همان اســلام نفاق قدرت یافت. این گونه است که 
امیرمومنان علی)ع( که بــه نصوص متواتر الهی – 
قرآنی و روایی برای ولیت امرالمسلمین نصب شده 
بود، کنار گذاشته می شود و اسلام ولیی جای خود 
ولیی می دهد و دین از تمامیت و  را به اســلام غیر
کمال می افتد؛ زیرا اگر با ولیت امام علی)ع( اتمام 
نعمت و اکمال دین اتفاق می افتد، با حذف آن دین 
گرفتار عیب و نقص می شود و از تمامیت و کمالیت 

ساقط می شود.

و‌چالش‌بزرگی‌
برای‌نجات‌اسلام‌و‌هدایت‌انسان‌ها

امام‌حسین)ع(‌
علی جواهردهی

 قیام اباعبدالله و شــهادت آن حضرت)ع( و اصحاب و یارانش موجب شد تا 
یزید نتواند به هدف خویش برسد و شهادت امام، امت را متوجه کرد که خطر 
عظیمی اسلام را تهدید می کند؛ زیرا سید شباب اهل الجنه به شهادت می رسد 
و کسی که او را به شهادت رسانیده است، دولت یزیدی است که دنبال حذف 
اسلام به طور کامل است. از همین رو قیام های دیگر رخ می دهد تا اجازه داده 

نشود شهادتین حذف و اسلام به طور کامل از جهان حذف شود.

اگر اقدامات امام حســین)ع( نبود، دیگر کسی نمی توانست جلوی حذف 
شــهادتین را بگیرد و یزید و یزیدیان می توانستند به مقاصد شوم و پلید 
خویش برسند و امت جاهلی را جایگزین امت اسلامی کنند؛ زیرا هیچ کس 
دیگر نمی توانست در برابر یزیدیان بایستد و آنان را از عمل به حذف شهادتین 
بازدارد. حذف شهادتین به معنای حذف اسلام و جایگزینی جاهلیت عربی بود 

که هدف منافقان از صدر اسلام تا کنون بوده است.

این گونه است که مهم ترین و بزرگ ترین انحراف 
در اســلام رخ می دهد و اســلامی ناقص و معیوب 
جایگزین اســلام تمام و کامل می شود؛ زیرا اسلام 
بی ولیت مولی الموحدین، اســلام ناقص و معیوب 
به نص قرآنی است.)مائده، آیه 3( بنابراین، می توان 
گفت که خطرناک ترین دشمنان توانستند به هدف 
خویش برسند و »فساد« را با تحریف مفهوم ولیت و 
حذف مولی الموحدین )ع( در اسلام ایجاد کنند. این 
فســاد در شکل عملی به افساد به ساحات گوناگون 
کشیده می شود و مفســدان متکبر بر اریکه قدرت 
تکیه می زنند و فلســفه و سبک زندگی اسلامی را 
تغییر می دهند تا جایی که امت اســلام نیز به فساد 
کشــیده می شوند و در یک دوره چند ساله ،اسلامی 
دیگر جایگزین اسلام قرآنی ولیی می شود که منافقان 

آن را تعریف کرده بودند.

منافقــان دنبال آن بودند که اســلام ظاهری را 
جایگزین اســلام حقیقی کنند. آنان چون به وحی 
اعتقادی نداشته و رسالت و نبوت را منکر بودند، هیچ 
اعتقادی به توحید و نبوت پیامبر)ص( نداشتند و در 
عمل مخالف »شهادتین« بودند. پس اگر شهادتین 
را به زبان جاری می کردند، در عمل و فلسفه و سبک 

زندگی خویش آن را انکار می کردند. 
نمود‌تفکرات‌جاهلی‌امویان‌در‌لباس‌اسلامی

شاید در شــرایط عصر نخست ســخت بود که 
بصراحت به آن جامه عمل بپوشانند، اما پس از گذر 
زمانی  اندک، شرایط در دوره معاویه و یزید به گونه ای 
شد که یزید به صراحت می گوید: ل خبر جاء و ل وحی 
نزل؛ نه خبری آمد و نه وحی نازل شد. از نظر یزید، 
همه این حوادث صدر نخست چیزی جز جنگ قدرت 
در میان قبائل قریش نبود که در نهایت این هاشمی ها 
بودند که به لطائف الحیل به نام وحی، حکومت را از آن 

دیگر هزینه ای نداشت؛ زیرا امت اسلامی در طول این 
سالیان به گونه ای پرورش یافته اند که در قالب جبر 
فکری و علمی و اکــراه عملی پذیرای هر گونه فکر 
و  اندیشــه و رفتاری برخلاف فلسفه و سبک زندگی 

قرآنی بودند. 
با نگاهی به اســتدلل ها در مجالس یزیدی در 
کوفه و شام می توان این نوع تفکر غالب را یافت که 
به عنوان گفتمان حاکم بر جامعه، فلســفه و سبک 

زندگی مردمان را تشکیل می داد. 
بــه هر حال، آنچه در عصر امــوی غلبه کرده و 
به عنوان  فلسفه و ســبک زندگی اسلامی  مطرح 
می شــود، همان تفکرات و فلســفه و سبک زندگی 
جاهلی اســت که لباس اسلامی پوشیده است. ظلم 
و فســاد در این جامعه نهادینه شده و به عنوان یک 
مشیت الهی در قالب جبر تعریف و پذیرفته شده است. 

بنابراین، مشــکلی نیست که حتی با نفی شهادتین، 
امتی تحت امامت پیشوایی ظالم و منافق قرار گیرد 
کــه در اصطلاح قرآنی از آنــان به »ائمه الکفر« یاد 
می شود. در این عصر اسلامی، این ائمه الکفر هستند 
که امت را مهار و مدیریت و رهبری می کنند. بنابراین، 
امت اسلامی ، گرفتار انواع فساد می شود که بر خلاف 

اهداف امت اسلامی الهی ولیی است.
منافقان با عملکرد حذفی خویش توانستند امت 
اســلام را از درون تهی کرده و امتی با امامتی فاسد 

شکل دهند. 
شیعیان‌علوی‌در‌برابر‌شیعیان‌سفیانی

از نظر حضرت اباعبدالله الحسین)ع( امتی که پس از 
سقیفه بنی ساعده شکل گرفته ، امتی مبتلا شده به امامت 
جور امویان است بنابراین، نیاز است تا با امر به معروف و 
نهی از منکر و حرکت بر اساس سنت و سیره پیامبر)ص( 

و امیرمومنان علی)ع( اقدام اصلاحی انجام شود.

از نظر آن حضرت)ع( در گام نخست باید با حذف 
امام فاسد و کافر به نام یزید، شرایطی را فراهم آورد 
تا امت اسلام بیدار شــده و از فساد و تباهی پرهیز 
کند و به اصلاح امر خویش بپردازد. پس تا زمانی که 
زمامدار فاسد و کافری در راس امور امت است، امکان 
اصلاح امت وجود ندارد؛ زیرا مردمان تابع زمامداران 
خویش هســتند و این ملوک هســتند که فلسفه و 
سبک مملوک را ساماندهی می کنند. بنابراین، اصلاح 
می بایســت از راس آغاز شــده و به بدنه ختم شود. 
اصلاحات از بیرون هم هزینه بر و هم زمان بر اســت؛ 
افزون بر این که نتیجه مطلوب را نمی توان به دست 
آورد؛ زیرا تا زمانی زمامدار اصلاح نشود، امکان اصلاح 
امت نیست. از همین رو دشمنان اسلام برای مهار و 
مدیریــت امت، به تغییر امام اقدام کردند و با حذف 
مولی الموحدین)ع( شرایط را به گونه ای رقم زدند تا 
امت تابع و مطیع زمامدارانی باشند که از سوی خدا 

نصب ولیت نشده بودند.
امروز برای تغییر بنیادین لزم اســت تا با حذف 
ائمه الکفر و جایگزین کردن امامان عدل، شــرایط 
تغییر یابد و اصــلاح در میان امت تحقق پیدا کند. 
بنابراین، نوک حملــه اباعبدالله)ع( در قیام خویش، 
دســتگاه باطل و کفر اموی به امامت یزید بود. یزید 
در این دوره برخلاف دیگران، نفاق را کنار می گذارد 
و به صراحت از حذف شــهادتین ســخن می گوید 
تا امتی را ایجاد کند کــه موافق حکومت جاهلیت 
عربی باشند. دیگر امام الکفر نفاق را کنار گذاشته و 
با ظاهر اسلام سخن نمی گوید، بلکه در فکر و عمل 
به نفی آن چیــزی می پردازد که خدا و پیامبر)ص( 
به نام اسلام معرفی کرده اند. او نه تنها به صراحت از 
نفی وحی و نبوت و رســالت سخن می گوید و آن را 
دروغ حکومت طلبان از بنی هاشم می داند، بلکه در 
مقام عمل نیز کاری می کند تا سبک زندگی جاهلی 

جاهلــی رفتارهایی را از خود بروز می دهند که بیان 
آن نیز شرم آور است.

پیروان سفیانی گام به گام همان افکار و فلسفه و 
سبک زندگی را در میان امت اسلام جایگزین می کنند 
که امام کفر یعنی یزید برای آن برنامه داشته است. در 
همه جا فساد در اجزای امت رخنه می کند و اسلام 
حقیقی گام به گام مواضع خود را از دست می دهد. 
دشمن سنگر به سنگر پیش می آید و امت مومن گام 
به گام عقب نشــینی می کند. شرایط به گونه ای رقم 
می خورد که یزید بر آن می شود تا آخرین میخ را به 
تابوت اسلام بزند؛ همان تابوتی که در سقیقه اولین 
میخ بر آن کوبیده شــده بود تا چیزی از اسلام باقی 
نماند؛ زیرا منافقان براساس برنامه از پیش تعیین شده 
خود، بر آن بودند تا پس از رحلت رسول الله)ص( نه 
تنها خود به صراحت به جاهلیت بازگردند، بلکه امت 
را نیز به سوی جاهلیت ببرند.)آل عمران، آیه 144( اگر 
دیروز به علت قوت اسلام و مخالفت شدید امیرمومنان 
علی)ع( دشمنان نتوانسته بودند تا احکام جاهلی را در 
همه ابعاد جایگزین احکام و حکومت اسلامی کنند، اما 
امروز پس از یک دوره تکتازی های معاویه این شرایط 
فراهــم بود تا احکام جاهلی به عنوان گفتمان حاکم 
جایگزین اسلام الهی و احکام آن شود. این گونه است 
که یزید صریحا از نفی شــهادتین سخن می گوید و 
بر آن است تا امت اسلامی را به امت جاهلی تبدیل 
کند. شیعیان سفیانی در همه نقاط جهان اسلام به 
شدت با تابعیت از یزید در حال فرهنگ  سازی بودند 

تا چنین اتفاقی رخ دهد.
در این زمانه است که اباعبدالله الحسین )ع( برای 
صیانت از شــهادتین قیام می کند تــا این گونه امت 
اسلام را صیانت کند و از فسادی که در میان آنان رخ 
داده نجات دهد. مهم ترین فســاد در میان امت اسلام 
آن اســت که در قبال تهدیدات مســتقیم به اسلام و 

مهم ترین مولفه آن یعنی شهادتین، امت سکوت کرده 
و هیچ امــر و نهی ندارد. اگر این امر به همین منوال 
زودی حذف شهادتین به طور رسمی  ادامه می یافت به 
از منابر انجام می شــد؛ یعنی همان طوری که حذف 
ولیت به عنوان تمام نعمت و کمال دین اتفاق افتاد و 
در منابر آن عصر امام علی)ع( لعن می شد، این امکان 
وجود داشــت که شــهادتین به ویژه شهادت بر نبوت 
و رســالت محمدالمصطفی)ص( از منابر حذف شود 
و در ماذنه های مســاجد دیگر کسی زبان به شهادت 

رسالت نگشاید.
امام حســین)ع( در این زمان با بسیج شیعیان 
علوی خویش در قالب حرکت در سیره رسول الله)ص( 
و امیرمومنان علی)ع( اقداماتی را در چارچوب سنت 
و فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهد 
تا جلوی فســاد در امت اسلام گرفته شود و امت به 

مسیر درست بازگردد. 
اگر اقدامات امام حســین)ع( نبود، دیگر کسی 
نمی توانست جلوی حذف شهادتین را بگیرد و یزید 
و یزیدیان می توانستند به مقاصد شوم و پلید خویش 
برسند و امت جاهلی را جایگزین امت اسلامی کنند؛ 
زیرا هیچ کس دیگر نمی توانســت در برابر یزیدیان 
بایستد و آنان را از عمل به حذف شهادتین بازدارد. 
حذف شهادتین به معنای حذف اسلام و جایگزینی 
جاهلیت عربی بود که هدف منافقان از صدر اســلام 

تا کنون بوده است.
براساس گزارش های روایی بسیار از جمله زیارت 
نامه معتبر عاشــورا، شیعیان سفیانی علیه شیعیان 
علوی صف بنــدی می کنند. این صف بندی هر چند 
که در عاشورا بیش تر به شکل واضح تری خودنمایی 
می کند، اما این صف بندی از همان آغاز اسلام وجود 
داشته است تا جایی که پیامبر)ص( از شیعه علی)ع( 
ســخن می گوید. پس اگر حضرت ابراهیم)ع( شیعه 
نوح اســت)صافات، آیه 83(، ســلمان ها از شیعیان 
امیرمومنان علی)ع( هستند که در تقابل با شیعیانی 
قرار می گیرند که بعدها به عنوان شــیعیان سفیانی 
خوانده می شوند. شیعیان سفیانی حکومت ولیی را 
حذف می کنند تا شرایط برای معاویه و یزید فراهم 
آید و حکومت جاهلی جایگزین حکومت اسلامی شود.

از نظر آموزه های اســلام این تقابل از گذشته تا 
آینده وجود داشــته و وجود خواهد داشت. بنابراین، 
همان مجاهدان، تابعان، شــیعیان ســفیانی علیه 
مجاهدان، تابعان، شیعیان علوی خواهند ایستاد؛ زیرا 
این  دو گروه از شیعیان یکی تابع امامان معصوم)ع( 
الهی هستند و آن دیگری تابع امامان کفر شیطانی. 
یکی براساس ولیت الله و آن دیگری براساس ولیت 
طاغوت و شیطان. بنابراین، این مسئله دیروز نیست، 

بلکه مسئله امروز و فردای امت اسلام نیز است.
پس اگر امام حسین)ع( برای اصلاح امت قیام نکرده 
بود و دنبال حذف امام کفر یعنی یزید نمی رفت، امروز 
دیگر خبری از امت اسلام نبود؛ زیرا با حذف شهادتین 
دیگری خبری از اسلام باقی نمی ماند. چنان که حضرت 
می فرماید: و علی السلام السلام، اذ قد بلیت المهًْ براع 
مثل یزید)لهوف، ص99( یعنی هنگامی که امت اسلام 
به زمامداری مثل یزید گرفتار آید، فاتحه اسلام را باید 

خواند.
امــا قیام اباعبدالله و شــهادت آن حضرت)ع( و 
اصحاب و یارانش موجب شد تا یزید نتواند به هدف 
خویش برســد و شهادت امام امت را متوجه کرد که 
خطر عظیمی اسلام را تهدید می کند؛ زیرا سید شباب 
اهل الجنه به شــهادت می رســد و کسی که او را به 
شهادت رسانیده است، دولت یزیدی است که دنبال 
حذف اسلام به طور کامل است. از همین رو قیام های 
دیگر رخ می دهد تا اجازه داده نشود شهادتین حذف 

و اسلام به طور کامل از جهان حذف شود.
در حقیقت زمامدار کفر یعنی یزید دنبال حذف 
کامل اســلام با حذف شــهادتین بود و امام حسین 
به عنوان امام الهدی دنبال صیانت از آن. این صیانت 
با شهادت ایشان تحقق می یابد و کسی دیگر هوس 
حذف اســلام و شــهادتین نمی کند. از این رو امام 
سجاد)ع( به طور رسمی پیروزی و موفقیت قیام را در 
مجلس یزید اعلام و اعلان می کند و می گوید که امروز 
همچنان شهادتین بر منابر و ماذنه ها گفته می شود. 
پس این امام حسین)ع( است که در قیام خویش موفق 
بوده و توانست به هدف عالی خویش که حفظ اسلام 
و صیانت از شهادتین بود دست یابد و اجازه ندهد تا 
یزید و شــیعیان سفیانی با حذف شهادتین اسلام را 
حذف و حکم و حکومت جاهلی را جایگزین آن کنند.

احیا شــود. برگزاری مجالس رقص و شراب و مانند 
آنها تنها بخشی از اقدامات عملی برای هنجارشکنی 
و ارزش زدایی از هنجارها و ارزش های اسلامی است. 
در بســیاری از مراکز قدرت، نه تنها اسلام و نبوت و 
رسالت نفی می شــود، بلکه سنت های جاهلی احیا 
می شود و بسیاری از مردم در شهرها با سبک زندگی 

عزاداری معمولی در افراد عادی، اسلام می گوید 
سه روز اســت؛ یعنی اگر کسی پدر یا برادرش مرد، 
ســه روز به عنوان یک فرد عزادار در خانه می نشیند، 
مسلمین هم وظیفه دارند به تسلیت او بروند و بعد از 

سه روز باید غائله را خاتمه بدهد.
تنها موضوعی که گفته اند برای همیشه باید آن 
را احیــا کنید و برایش بگریید، آن را زنده نگه دارید 
و نگذارید فراموش بشود، مسئله عزاداری حسین بن 

علی)ع( است، چرا؟ 
آیا حسین بن علی نیازی دارد که ما و شما بیاییم 
بنشــینیم برایش گریه کنیم، مثلًا تشفّی قلبی پیدا 
می کند، العیاذ بالله عقده های دلش خالی می شــود؟ 
یا عقده های دل فاطمه زهرا و یا حضرت امیر خالی 
می شود؟ اصلًا آنها عقده دل دارند که بخواهند خالی 
کنند؟ پس مســئله چیست؟ تشــفّی این است که 
اسلام، اصلی دارد به نام اصل عدل: انَّ اللهَ یأَمُْرُ باِلعَْدْلِ 
وَ الْحْســانِ وَ ایتاءِ ذِی القُْرْبی  وَ ینَْهی  عَنِ الفَْحْشاءِ 
وَ المُْنْکَر؛ خداوند به عدل و احســان و بخشــش به 
نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشــا و منکر و ستم، 

فلسفه زنده نگه داشتن نام حسین)ع( 
نهی می کند؛ خداوند به شــما  اندرز می دهد،)نحل/90(

اســلام اصلی دارد به نام مبارزه با ظلم و ستمگری، 
اصلی دارد به نام حماسه شهادت.  

حسین ، ســمبل احیای عدالت اسلام است. حسین 
ســمبل مبارزه با ظلم در دنیای اســلام است، حسین 
حماسه شــهادت است، حسین شــعار عدالت اسلامی 
است، شعار عدالت است. تا شما نام حسین را زنده نگه 

می دارید، یعنی ما طرفدار عدالت اســلامی هستیم.    
اینکه پرچم سیاه بالی خانه  تان می زنید یعنی من 
وابسته به حسینم، کدام حسین؟ همان حسینی که 
در راه عدالت شــهید شد. پس من وابسته به عدالت 
اسلامی ام. من وابسته به حسینم، کدام حسین؟ همان 
حسینی که در راه خدا هرچه داشت داد، آن حسینِ 
پاکباخته در راه خدا. پس من طرفدار پاکباختگی در 

راه خدا هستم.
خود همین شــعار اســت. اســم بچه  تان را هم 
که حســین می گذارید- اگر توجه داشــته باشید- 

می خواهید این شعار را زنده نگه دارید.
این اســت که به ما گفتند نگذارید این ]حادثه [ 
فراموش بشود. سال به سال این خاطره را تجدید کنید.
وقتی متن وقایع را بازگو میکنید می بینید چگونه 
است که حســین برای عدل اسلامی قیام کرد و در 
مقابل ظلم ایســتادگی کرد؛ صحنه ای و حماسه ای 
می بینید که نظیرش در همه دنیا هرگز وجود ندارد.

*مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25 
صص: 371-370- با تلخیص و ویرایش 

اینکه پرچم سیاه بالای خانه  تان می زنید 
یعنی من وابسته به حسینم، کدام حسین؟ 
همان حســینی که در راه عدالت شهید 
شد. پس من وابسته به عدالت اسلامی ام. 
من وابسته به حســینم، کدام حسین؟ 
همان حسینی که در راه خدا هرچه داشت 
داد، آن حسینِ پاکباخته در راه خدا. پس 
من طرفدار پاکباختگی در راه خدا هستم.

خود کردند؛ و امروز دوباره بنی امیه توانست به حق 
خویش برسد و حکومت را در اختیار گیرد.

این نگرش که یزید به صراحت از آن یاد می کند، 
در میان منافقان صدر اسلام وجود داشته ولی قدرت 
ابراز صریح آن را نداشــتند؛ اما در شرایطی که یزید 
در آن می زیســت انکار صریح وحی و نفی شهادتین 


